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المللـي،    الملـل، جامعـه بـين        ارزشهاي مشترك، اراده جمعي، نظام حقوق بين       :كليد واژگان 

 تراضي دولتها

  

 

نالد سيطره و تفوق لاينقطـع سياسـت بـر حقـوق              المللي از وجود آن مي      يكي از معضلاتي كه جامعه بين     

 ميان قدرت و خرد      در طول تاريخ نزاع   .  الملل گرديده است    ثباتي روابط بين      الملل است كه موجب بي      بين

 وجود داشته و خواهد داشت معهذا تا پنج دهه گذشـته ايـن دولتهـا بودنـد كـه نقـش اصـلي و                         هميشه

الملـل    اما رويدادها، حوادث و ضروريات روابـط بـين        . المللي را بر عهده داشتند      تأثيرگذار در جامعه بين   

توانـد    لل نمـي  الم  امروزه به وضوح اين واقعيت مبرهن گشته كه حقوق بين         . تغيير اين نقش را مطالبه نمود     

الملل به عنوان سيـستم يـك جامعـه انـساني،             صرفاً حاصل اراده و تراضي دولتها باشد و نظام حقوق بين          

تـوان    بر اين اساس هر چند كه هنوز نمـي        . دولتها را محيط در دايره اين نظام ساخته است نه محاط بر آن            

ار نمود ولي اين نقش تا حدي تعـديل         الملل موضوعه انك    نقش اراده دولت را در تكوين قاعده حقوق بين        

هـاي مـشترك و       المللي آرام آرام از حاكميت اراده دولت به سوي اولويت ارزش            يافته است و جامعه بين    

 .داردحاكميت اراده جمعي گام برمي

 چكيده
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 مقدمه

ترين اصول حاكم بر روابط ميان انسانها چه در حوزه حقوق داخلي و چـه در                  يكي از بديهي  

  الـزام  .دنياي حقوق، حق و تعهـد مـلازم و قـرين يكديگرنـد            الملل اين است كه در        روابط بين 

 از ذات و سرشت تعهد منبعـث        ،له   حرمت نهادن بر حق متعهد     ، واقع متعهد به ايفاي تعهد و در     

 ، همچنانكـه   اما منشأ ايجاد تعهد و الزام در هـر نظـام حقـوقي متنـوع و متكثـر اسـت                    ،شود  مي

ي عنوان نظام حقوق  ه  الملل ب   نظام حقوق بين  در  . ندلي تعهدات نيز گوناگون و متفاوت     قالبهاي تج 

المللي نهادي در رأس قرار نگرفته اسـت كـه ضـمن وضـع قـانون ضـامن                    حاكم بر جامعه بين   

المللي، به اين جامعـه و نظـام حقـوقي            وحدت واضع و تابع در جامعه بين      . اجراي آن نيز باشد   

 الملـل   له در فلسفه حقوق بـين     ترين مسأ   ، عمده  واقع در.  داده است  1خاصيحاكم بر آن ويژگي     

رفــت شناســانه در ايــن حــوزه  نيازمنــد تحقيقــات معكــه اســتام تعهــدات نحــوة تبيــين نظــ

  ).147 :1384پوراردكاني،  باقر(است

 1927 سپتامبر 7المللي دادگستري در رأي مشهور خود در       مي بين ي ديوان دا  ، بر همين اساس  

ي  ناش ،ها  قواعد و نظامات حقوقي حاكم بر روابط بين كشور        «:  كه 2در قضيه لوتوس ابراز داشت    

طور همگاني مورد پذيرش آنها قـرار       ه  هاست و در معاهدات يا رسومي كه ب         از اراده آزاد كشور   

  .)498: 1368 كلييار، (»گردد  ظاهر مي،گرفته

دولتها با كـاركرد    المللي شاهد تغييراتي در نحوه پذيرش و الزام به تعهدات             اما اخيراً نظام بين   

از ) 2001(1373از جملـه شـوراي امنيـت در قطعنامـه            ؛المللي بوده است    سازمانهاي بين آمرانه  

طـور در قطعنامـه       همـين  .گانه تروريستي را بپذيرند     خواهد كه كنوانسيونهاي نوزده     كشورها مي 

 كه بدون قيـد و شـرط كنوانـسيون          شود   مي  خواستهعنوان يك دولت غيرعضو     ه   از عراق ب   687

 12 طـي قطعنامـه      ،بـار ديگـر    .ايـد نم و تصويب     را امضا  1972ت سلاحهاي بيولوژيك    ممنوعي

خواهـد كـه پروتكـل        المللي انرژي اتمـي از ايـران مـي           شوراي حكام آژانس بين    2003سپتامبر  

 825 يـا قطعنامـه      ،پيش از موعد اجـرا كنـد      حتي  الحاقي را بدون قيد و شرط امضا، تصويب و          

منـع گـسترش    خواهد در قصد خود مبني بر خـروج از پيمـان              شوراي امنيت از كره شمالي مي     

 تجديد نظر كند و مجدداً التزام خود را به اين كنوانسيون اعلام نمايد              1968اي    سلاحهاي هسته 

                                                 
1. Sui Jeneris 
2. Lotus case, PCIJ Reports, 1927, Series A, No.10, p.18. 

  :لعه بيشتر نكبراي مطا
Harris, D.J., Cases and Materials on international law, Sixth edition, Thomson  sweet & 
Maxwell, London, 2004, P.268. 



 
 321 ....  تاثيرسازمان ملل متحد بر تعديل/1388  و تابستان، بهار26شماره سال يازدهم،                    

خواهـد در خـصوص تـرور          شوراي امنيت كـه از دول سـوريه و لبنـان مـي             1595و يا قطعنامه  

المللـي تحقيـق همكـاري نمايـد و يـا             سابق لبنان با كميـسيون بـين      ، نخست وزير    حريري  رفيق

 بدون توجه به    ، مبارزه را آلودگي ناشي از كشتيها در دريا         در خصوص  1983رپول  سيون ما كنوان

م راجـع بـه نفـت و مـواد سـمي را بپذيرنـد كـه                 از همه كشورها خواسته ضماي     عنصر رضايت 

مقـرر   اسـت كـه      1969 كنوانـسيون حقـوق معاهـدات        52الاصول اين موارد مغاير با ماده         علي

  .اعتبار خواهد بود  بي،بدون قصد و اختيار منعقد شوداي كه  دارد هر معاهده مي

 هر كـشوري تنهـا بـه        ،اصول سنتي معتقدند كه مطابق    الملل     از انديشمندان حقوق بين    برخي

 همـين  .)Henkin, 1986, p. 9(حقوقي پايبند است كه خود به نوعي به آن رضـايت داده اسـت  

از سـوي  . )Weil, 1983, p. 413( اسـت عقيده از سوي پراسپرويل نيز مورد تأكيـد قـرار گرفتـه   

توانـد التـزام بـه اجـراي          ي نمـي  ، حقوقدانان بريتانيايي بر اين باورند كه رضايت به تنهـاي          ديگر

 ديگـر آن مفهـوم      ، توجيـه كنـد و عنـصر اراده        يالملل  الملل را در جامعه بين      مقررات حقوق بين  

ضروري است كـه  جه به اين مطلب تو .)Fitzmaurice, 1957, p.1(موسع و تأثير سابق را ندارد

 را به سوي مطابقـت و همخـواني         هاد حاكميت نالمللي تلاش دار    بسياري از سازمانهاي بين   اخيراً  

  .دنالمللي سوق ده با اراده جمعي جامعه بين

المللي، تعميم صلاحيت، دول عـضو و         تعديل رضايت دولتها، جامعه بين     : واژه هاي كليدي  

  يسمرالمللي كيفري، ترو ور، خلع سلاح، ديوان بين منش2ماده 6غيرعضو، بند 

  

  المللي  الزام دولتها به پذيرش معاهدات بين:مبحث اول

 بلكـه   ،كننـد   ايفاي نقش مـي   آن  نه تنها در تأسيس      ،المللي   بين كشورهاي مؤسس يك سازمان   

 تعهـدات    بكوشـندو بهتـرين مـصداق بـراي ايفـاي           نيـز  هاي فـوق    نهادبايد در استمرار كارايي     

آور    خـصوصيت الـزام    واجـد المللـي اسـت كـه         المللي تشويق آنها به پذيرش معاهدات بين        بين

  .)166 :1387زماني، ( هستند منافع جمعيانعكاسي از چرا كه ،هستند

هـاي    گردد كه ابـزار      به اين حقيقت برمي    ، كشورها به پذيرش معاهدات و اجرا       ضرورت الزام 

 ـ    اوليه اعمال مقررات حقوق بين      بـه پـذيرش      رضـايت كـشورها    ،)اتيمعاهـد (راردادي  الملـل ق

بـا قبـول    . المللي است   گونه تجمعات بين    در اجراي تصميمات اين    معاهدات و مساعدت اعضا   

خواهد كـه بـا پـذيرش تـصميمات            منشور از كشورهاي عضو مي     25 ماده    براي مثال  اين فرض 

المللـي    صلح و امنيت بين   شوراي  امنيت، سازمان ملل متحد را در حركت به سوي پاسداري از              

، عضو سازمان ملل بـوده   منشور كه ناظر به كشورهاي غير2 ماده 6طور بند    ياري دهند و همين   
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 104  و 103ادو همچنين م ـ  .قصد دارد همراهي آنها را با اهداف ارزشمند ملل متحد يادآور شود           

يت سـازمان در     صـلاح   بر ديگـر تعهـدات و      ، اولويت تعهدات مبني بر منشور     منشور كه دربارة  

 ـ( اقدامات ايجابي  اين الزام نه تنها   . اك هر يك از اعضاست    خ ) ذيرش و الحـاق بـه معاهـدات       پ

كمك نكـردن بـه كـشور متجـاوز و نـاقض تعهـدات و شناسـايي نكـردن                   ( عمليات سلبي  بلكه

بـا  . شـود   را نيز شامل مي   ) تحريمهاي ملل متحد  رعايت  وضعيت حادث از سوي كشور اخير و        

محـسوب  المللـي     مبناي محكمـي بـراي الـزام بـه تعهـدات بـين            هم  يت هنوز    رضا وجود اين، 

  .)Simma,1986, p.494(شود مي

المللي آن دسته از معاهداتي را كه مـنعكس كننـده             كشورها مكلفند در راستاي همبستگي بين     

 با طيب خاطر بپذيرند و با حسن نيت آن را اجرا كننـد،             ،المللي است   ارزشهاي عالي جامعه بين   

المللي   ا كه حسن اجراي آنها منوط به همكاري و مشاركت همه كشورهاي عضو جامعه بين              چر

 ـ اي اوقـات     پاره المللي قادرند    سازمانهاي بين  .است صـورت مـستقيم و بلاواسـطه تعهـدات         ه   ب

 سـازمان تهيـه و تـصويب كننـد و بـه مـورد اجـرا                 دول عـضو و غيرعـضو     جديدي را جهـت     

 منـشأ   ،المللـي    اراده دولتها در تنظيم معاهدات بـين       ،البته .)37: 1386 قائم مقام فراهاني،  (گذارند

 اما هر زمان ميان حاكميت )Henkin 1986, p.46(المللي است آور بودن تعهدات بين اساسي الزام

 تعارضـي   )المللـي   هاي سازمانهاي بـين     قطعنامه( المللي   مجامع بين   الزام آور   تصميمات دولتها و 

 ايـن تـصميم سـازمانهاي       ،المللـي    نظم عمـومي بـين     مقتضيات داري از پاسبه لحاظ   ،  1 آيد  پيش

  .قابليت اجرا خواهد يافتاولويت و المللي است كه  بين

  لتهاي ثالثالمللي به دو  تسري صلاحيت سازمانهاي بين)الف

در رأي  المللـي دادگـستري       المللي، ديـوان بـين       صلاحيت سازمانهاي بين   حوزهدر خصوص   

اي اذعان داشـت كـه         مشروعيت استفاده از سلاحهاي هسته      دربارة 1996مشورتي خود در سال     

خلاف دولتها داراي صلاحيت عام و كلـي   برالملل بوده،   تابعين حقوق بين  المللي    سازمانهاي بين 

 ي ايـن دولتهـا     اسـت و بنابراصـول،      سيس و اساسنامه  د به سند تأ   نيستند و اختيارات آنها محدو    

المللـي را تعريـف       هاي بـين  ه قلمرو و موضوع كـاركرد سـازمان       برخوردار از حاكميت هستند ك    

  .2كنند مي

                                                 
 منشور سازمان ملل متحد در صورت تعارض بين تعهدات اعضاي ملل متحد به موجب اين 103بر اساس ماده . 1

 تعهدات آنها به موجب اين منشور مقدم خواهد ،المللي ديگر نامه بين موافقتمنشور و تعهدات آنها بر طبق هر 
 .بود

2. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICG Reports, 1996, p.79, para. 25. 
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و  ويـژه    سـاختار بـا وجـود ايـن،        .المللـي داراي حاكميـت نيـستند         سازمانهاي بـين   ،بنابراين

اعطـا  آنها  اي از اوقات اين صلاحيت را به          پاره ،گونه سازمانها  اينالمللي    شخصيت حقوقي بين  

المللـي و     يارات خود و با در نظر گرفتن مقتضيات جامعـه بـين           كند كه در ماوراي حدود اخت       مي

 نـه تنهـا     ،اي موضـوعات    الملل گامهايي را بردارنـد و در پـاره          نظم عمومي حاكم در روابط بين     

 بلكه دول غير عضو را نيز در شمول تصميمات خـود            ، دهند تسرياقتدار خود را به دول عضو       

از جمله شوراي امنيت كه قادر اسـت بـدون لحـاظ     )De Arechaga, 1983, p.346(وارد نمايند

 و   وضعيتهاي جنـايي عليـه صـلح، بـشريت و جنگـي            ، همة گونه محدوديت زماني   نمودن هيچ 

 بـه دادسـتان ديـوان ارجـاع         ،گنجد  المللي مي   كه در حوزه صلاحيت ديوان كيفري بين      را   تجاوز

ي عضو ارتكاب يافته يا دول      ها كشور  گانة فوق در سرزمين    چهاردهد و فرقي ندارد كه جنايات       

بـا توسـعه صـلاحيت      ختيار به شوراي امنيت متـرادف       اعطاي ا (عضو بستر اين اعمال باشند    غير

  بدون جلب رضايت دولت قرباني يا مـتهم و سـاير دول            ،) است المللي  مكاني ديوان كيفري بين   

 كيفـري   از آن دول غيرعـضو كـه اساسـنامه ديـوان          بر آن،    علاوه   .ارجاع صورت خواهد گرفت   

 اعمـال   نـد توان     مـي  ، اساسـنامه ديـوان    12 مـاده    3با تمـسك بـه بنـد        ه اند،   المللي را نپذيرفت    بين

كـشي در    همانند نـسل ، نسبت به اتباع خود تقاضا نمايند  صلاحيت ديوان را در سرزمين خود و      

 ،هيافـت  با پذيرش اين ر    .المللي ويژه سيرالئون در اين راستا تشكيل شد         سيرالئون كه دادگاه بين   

الاجرا شدن اساسنامه ديوان، شوراي امنيت داراي صلاحيت عام جهـت انعكـاس               از تاريخ لازم  

شوراي امنيت داراي اين صـلاحيت اسـت كـه حتـي            . المللي به ديوان است     مانة بين اعمال مجر 

الاجرا شدن اساسـنامه ديـوان را نيـز شايـسته رسـيدگي               جرائم قبل از عضويت كشورها يا لازم      

    .)16-11 :1386طهماسبي، (دتشخيص ده

  

  عضو المللي به دولتهاي غير سازمانهاي بين و تصميمات تعميم صلاحيت) ب

كـه يـك    اسـت    از آن دسـته از اختيـاراتي         المللي عبـارت    ت سازمانهاي بين   كه صلاحي  گفتيم

بنـا   در جهت تحقق اهداف خود و با مبه موجب سند تأسيس خود دارا شده، المللي    سازمان بين 

 اما اهميت اهداف و مقاصد يك سازمان بتـدريج ايـن ذهنيـت را               رود،   مي  ر دادن آن به پيش    قرا

 در اساسـنامه متكـي      المللي تنها به صـلاحيتهاي تـصريح شـده          ينكند كه سازمانهاي ب     ايجاد مي 

زاده،   موسـي (اي اختيارات ضـمني نيـز برخوردارنـد         از پاره  بلكه   ،).Alvarez,2006,p.92(نيستند

1380: 31.(  
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 كه سازمان موافقت خواهـد كـرد دولتهـايي كـه            است اين مطلب    گوياي منشور   2 ماده   6بند  

، بر طبق   المللي ضروري است     تا آنجا كه براي حفظ صلح و امنيت بين         ،عضو ملل متحد نيستند   

 در اينجا به دو نظريه صلاحيتهاي تصريح شده .)Brownlie, 1998, p.4 (اين اصول عمل نمايند

خوريم كه توجيـه كننـده مبـاني اختيـارات و صـلاحيتهاي اجرايـي                 ضمني برمي و صلاحيتهاي   

اقـع لازم و    دهـد كـه در مو       المللـي اجـازه مـي       به سازمانهاي بـين   و   استالمللي    سازمانهاي بين 

  . را پوشش دهد) معاهده تأسيس(تأسيس  موجود در سند ضرروي قادر باشد خلأ

ستري در قـضيه جبـران خـسارت وارده بـه           المللـي دادگ ـ    بر اساس راي مشورتي ديوان بـين      

 سازمان بايد داراي اختيارات و صـلاحيت  ،).Eckart, 1981, p.242 ( متحد كاركنان سازمان ملل

 شخـصيت   ،بنـابراين . رغـم عـدم تـصريح در منـشور آنهـا را داراسـت              اي باشد كه علـي      ويژه

تواند عليه     سازمان مي   و شود  ل غيرعضو نيز تحميل مي    و حتي به د   ،المللي سازمان ملل متحد     بين

 تسري و تعميم صلاحيت     ،البته).  ديوان لاهه  1949 آوريل   11رأي مشورتي   (آنها طرح دعوا كند   

سازمانها به كشورهاي غيرعضو بايد به همان مواردي محـدود گـردد كـه در مـورد كـشورهاي                   

  . گردد عضو عمل مي

تئوري صلاحيتهاي تصريح شده    در مورد اعضا بر اساس       المللي   بين ي سازمانها ،با اين وصف  

برخـي از حقوقـدانان     . دارنـد   گام برمي  و در مورد غير اعضا بر مبناي دكترين اختيارات ضمني         

المللـي قابـل       كليه سـازمانهاي بـين     در مورد را  تعميم صلاحيت سازمان به كشورهاي غيرعضو       

 تـصميمات   بـر آن،   افـزون    .)32 :زاده، همـان    ستيد و شومرس، موسي   فسور با  پر (دانند  اعمال مي 

رأي (الرعايـه اسـت      كشورها اعم از كشورهاي عـضو و غيرعـضو لازم          اي همة مجمع عمومي بر  

 ,Eckart,1981, p.260, Thirlway () ديـوان لاهـه در قـضيه ناميبيـا    1971 ژوئـن  21مشورتي 

1981, p.27(. نـشده  المللـي    حتي آن دسته از كـشورهايي كـه عـضو كنوانـسيونهاي بـين     ،البته

 عرفـي ايـن     وجهـه  به اعتبار    ،] ايالات متحده آمريكا    و  حقوق درياها  1982ير كنوانسيون   نظ[اند

 به اعتقاد برخـي از حقوقـدانان در         ،عبارت ديگر ه   ب .دنشو  معاهدات از مزاياي آن برخوردار مي     

از الفاظي نظير تمـام كـشورها يـا         ) ساز  ا قاعده ساز ي   معاهدات قانون (اي كه     جانبهمعاهدات چند   

 هدف مؤسس، ايجاد حق و تكليف براي تمـام دول صـرف نظـر از                ،شود  لتها استفاده مي  تمام م 

 تـا   ، همزمان وصف تقنيني و قراردادي داشته باشد       ،اي  كافي است كه معاهده   . عضويت آنهاست 

  .)64-57: 1366 كاظمي، (يز مشمول مقررات آن به حساب آوردكشورهاي ثالث غيرعضو را ن

نظر دولت آفريقاي جنوبي بدون داشتن اختيارات صريح اجـازه          رغم   سازمان ملل متحد علي   

  در صورتي  ،بنابراين. يافت كه وظيفه نظارت بر صحت عمل دولت سرپرست را به عهده بگيرد            
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 حتـي آن دسـته   ،نجام دهد)Henkin,1986, p.58(كه سازماني اقداماتي را بر مبناي حقوق عرفي

 هـا    ملـزم بـه رعايـت اصـول و رويـه           ،انـد   نيامـده به عضويت در    از اعضاي سازمان كه از ابتدا       

  .)348 :1375و 1374 فردروس، (هستند

دليل آنكـه بـه اتفـاق آراء بـه          ه  رغم رأي مثبت اعضا ب     هاي مجمع عمومي علي     حتي قطعنامه 

 اما نشانه روشن و غيرقابل انكاري بر وجود قواعد      ،آور نيستند   اند و با اينكه الزام      تصويب رسيده 

هميت آنها در همين نكتـه اسـت كـه     و اهستند) Wolfke, 1974, p.86(الملل  نعرفي حقوق بي

 :1382،   قـاري سـيد فـاطمي      (شـوند   المللي محسوب مـي      جامعه بين   در هنجار پذيرفته شده اي   

 ,Meron(الملـل بـشر    چون بسياري از هنجارهـاي حقـوق بـين   ، با وقوف بر اين مطلب.)201

1991, p.3 (كشورها مجاز نيستند نسبت بـه  ،اند المللي در آمده ينصورت هنجارهاي عرفي به ب 

 قـاري سـيد     (هـا را محـدود نماينـد       حوزه شـمول آن    ز آنها از حق شرط استفاده نموده،      اي ا   پاره

  ).42 :1382 فاطمي، 

  هـايي،   قطعنامه اده و عملكرد دولتها و صدور     اند با هماهنگ كردن ار      اين سازمانها موفق شده   

   .)75 :1385زماني، ( را فراهم آورندالمللي ي عالي جامعه بينارزشهازمينه عرفي شده 

 ل به كشورها و ملل استعماري همـة        طي اعلاميه اعطاي استقلا    1960مجمع عمومي در سال     

ه جهاني حقوق بـشر را      طور جدي و با حسن نيت مقررات اعلامي       ه  كشورها را مكلف كرد كه ب     

 طـور   همـين .)Wellens, 2005, p.775(بردارندالمللي گام   همبستگي بينسويه  برعايت كرده،

 در خـصوص پرونـده      1951المللـي دادگـستري درنظريـه مـشورتي خـود در سـال                ديوان بين 

 اعلام كـرد كـه اراده ملـل متحـد بـر محكوميـت و مجـازات        )Gattini, 2007, p.697(ژنوسايد

لزامي هر كشور بر     تعهدات ا  .الملل است   ژنوسايد به عنوان جنايت به موجب موازين حقوق بين        

محدود به سرزمين و قلمـرو آن   ن ژنوسايدون در دستگيري و مجازات عاملااساس اين كنوانسي  

   .)Echkart, 1981, p.107(نيست

طـور ضـمني ايـن      ه  ب علاوه بر تصويب معاهده      ،هاي عضو در معاهدات حقوق بشري كشور    

در . گيردالمللي قرار     هاي بين  سازمان نظارتدهد كه شيوه اجراي اين تعهدات تحت          اجازه را مي  

 و به همين دليل پيـروي       ه قواعد عرفي تبديل شده است      بسياري از تعهدات منشور ب     ،اين راستا 

ه ديوان در رأي ماهوي نيكاراگوئه ب     .  براي  دول غيرعضو سازمان نيز ضرورت دارد         حتي از آنها 

ساسي اين منشور و حقوق     نكته ا :  تصريح نمود كه   1986طرفيت ايالات متحده آمريكا در سال       

ول بنيـادين    از اص ـ  ،الملـل   الملل عرفي در غيرقانوني بـودن اسـتفاده از زور در روابـط بـين                بين
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الملـل عرفـي محـسوب        بـين  و ارزشـمند حقـوق       ن يك اصل بنيادي   كه كنند   مي مشتركي پيروي 

  .)Harris,2004, p.893 (شود مي

ريكا بـر اسـاس كنوانـسيونهاي چهارگانـه         ديوان در اين قضيه اعلام كرد كه ايالات متحده آم         

 افتخـار جهرمـي،     (و حالي اين معاهدات را رعايت كنـد       مكلف است در هر وقت      ) 1ماده  (ژنو

وجود ه ب )Dinstein, 2004, p.20(اي از قواعد عرفي جهاني مجموعهاين معاهدات  .)43: 1381

ي كـشورها بـدون نيـاز بـه          بـرا  المللـي بـوده،     مقتضيات جامعه بين  اند كه انعكاس دهنده       آورده

   .)115 :1381 بودرال، (هستندآور  الزام هم تصويب 

 پيمـان منـع      خـصوص   تسري صلاحيت سـازمانها بـه دول غيرعـضو را در           وضعيتبهترين  

 تسري آثـار نظـام   .)Krateros, 1983, p.282 (  شاهد هستيم1968اي  گسترش سلاحهاي هسته

 گر اهميت تعهدات عدم گـسترش    نشان ،يرعضواي به دولتهاي غ     عدم گسترش سلاحهاي هسته   

  نـابرابري در ،البتـه . اسـت  Erga omnesالمللي الشمول در قبال جامعه بين به عنوان تعهدات عام

از (بنا به گفته برخـي اي  خلع سلاح هسته )Zemanek, 1997, p.100( تعهداتپذيرش و رعايت

 تفـاوت در سـطح    زاييـدة  )197 :1382 سـاعد،    ؛ مشاور ارشد حقـوقي آژانـس      ،جمله راك وود  

 بـه آوري و منابع قدرت نظامي است و با اصل برابـري حقـوقي دولتهـا تعارضـي نـدارد و                       فن

در عين حـال عـضو پيمـان منـع          ،  اي بوده   كشورهايي مانند هند و پاكستان كه داراي توان هسته        

بـا   . از صلاحيت آژانـس خـارج شـوند        دهد كه   اجازه نمي  ،اي نيستند   گسترش سلاحهاي هسته  

انـد     به اين پيمان ملحق شده و اجراي آن را پذيرفته           مطرح دنيا  اي   دولتهاي غيرهسته  وجود اين، 

مـي  ، به تمديد داي   1995اي بر اساس موافقتنامه پادمان در سال          و در كنار قبول بازرسيهاي هسته     

دادگـستري در  المللي  ديوان بين ،با اين حال .)Castro, 1987, p.477 ( اند آن نيز راي مثبت داده

 اعلام  1996اي    كارگيري سلاحهاي هسته  ه   رأي مشورتي راجع به مشروعيت تهديد يا ب        79بند  

 دولتها اعم از تصويب كننده      المللي براي همة     بشردوستانه بين  داشت كه اصول مربوط به حقوق     

  .)240 :1384 هنجني، (آور است ت مربوط يا غير آن الزاممعاهدا

 نير اعلاميـه راجـع بـه اصـول حقـوق      )Hoffman, 2004, p.932(وريسمدر زمينه مبارزه با تر

دولتها بر اساس منشور ملل متحد كه در سـال            الملل در مورد همكاري و روابط دوستانه بين         بين

 به اتفاق آرا به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحـد          2625 به عنوان قطعنامه شماره      1970

موظف كـرد از سـازماندهي يـا         آنها را     داده،  انه خطاب قرار  ه صورت آمر  ب همه دولتها را     ،رسيد

 در كـشورهاي ديگـر   )Friendlander, 1986, p.371( اعمـال تروريـستي   ارتكـاب مساعدت بـه 
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كـه   ضـد تروريـستي      معاهـدات و از اجـراي     ) 205 :1380ميرمحمد صادقي،   (خودداري نمايند 

  .  امتناع ننمايند،اند تصويب كرده

 بدون جلـب رضـايت      ، اين معاهده  9 در ماده    1974اي آستانه     اي هسته ه  معاهده منع آزمايش  

طــور معاهــده منطقــه   همــين.ناختالاجــرا شــ  را بــراي يــك دوره پــنج ســاله لازم آن،دولتهــا

 معاهده فوق را    13در ماده   ) راروتونگا(1985اي    از سلاحهاي هسته   اقيانوسيه   -سازي آسيا   عاري

 همـين . صورت نامحدود بـاقي خواهـد مانـد       ه  راي آن ب   كه اج  داراي ماهيت دايمي معرفي كرد    

 مدت اعتبار اين موافقتنامـه را نامحـدود         ،16 در ماده    1993طور كنوانسيون سلاحهاي شيميايي     

ــاده   ــرد و م ــلام ك ــاري22اع ــده ع ــسته    معاه ــوب شــرقي از ســلاح ه اي  ســازي آســياي جن

 ـ  و دولتهـا فـت   توجه به رضايت يا مخال    بدون  را   كه اجراي معاهده  ) بانكوك(1995 ه صـورت     ب

  .)159 :1384 ساعد، (بيني كرده است نامحدود پيش

 ,Schabas, 2004(كـشي  و نسل )Hannikainen,1988, p.137(داري طور ممنوعيت برده همين

p.36(       ترديـدي  هـيچ   الاجرا بودن آنها براي كليه دولتها جاي          از جمله مواردي است كه در لازم

و در صورت ارتكاب هر يك از اين جنايات دولتها ملـزم بـه               )Morris,1998,p.67(ندارد وجود

 رئـيس   ،مبـارك    در قضيه تـرور آقـاي حـسني        .هستند  كيفري المللي  همكاري با دادگاههاي بين   

ن  از سودان تقاضاي استرداد متهما     1054 و   1044هاي     شوراي امنيت طي قطعنامه    ،جمهور مصر 

  .)122 :1384سادات ميداني، ( اتيوپي نمودرا از

كه توسط شـوراي  ) Jorgensen, 2000, p.279 (المللي كيفري اختصاصي حتي دادگاههاي بين

 25 در قالـب مـاده       ،شوند  تأسيس مي ) با داشتن ماهيت قضايي   ( منشور   29امنيت  به لحاظ ماده      

 42 و   41 مواد   .طور كامل با اين دادگاهها همكاري نمايند      ه  د ب نكن  منشور كليه دولتها را ملزم مي     

بـراي  ستند و زمينه ايجـاد حـق و تكليـف را            آور نسبت به كليه دولتها       الزام ر نيز داراي اثر   منشو

  .)Sarooshi, 1999, p.177 (آورد كليه دولتها فراهم مي

  

 ] متحد  منشور سازمان ملل2 ماده 6وفق بند [هاي غيرعضو  كشورتعهدات  فصل هفتم منشور و  )ج

 تهديـد و نقـض       بـه احـراز    ع و مناسب نـسبت    موق شوراي امنيت واكنش ب    صلاحيت اساسي 

 شـورا وظـايف     ،در عين حـال   . المللي است   صلح و تجاوز از سوي كشورهاي عضو جامعه بين        

سازي پيشگيرانه را نيـز متكفـل         ديگري نظير پيشگيري از تهديد عليه صلح و ديپلماسي و صلح          

-1308-1269-1265-1261-984تـوان بـه قطعنامـه       از جمله اين تصميمات مي    . گرديده است 
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اي، حقوق بشردوستانه، حفظ       در خصوص سلاحهاي هسته    1314-1318-1366-1373-1379

  .)Renata, 1988, p.5 ( حقوق مخاصمات مسلحانه اشاره كردصلح، مبارزه با ايذر و

المللي بر دامنه اختيـارات    اش در زمينه حفظ صلح و امنيت بين         شورا با تفسير موسع از وظيفه     

 ,Frowein, 1994( تا آن حد كه گـاهي اوقـات حتـي دول غيرعـضو    ،ه استضمني خود افزود

p.366(    كند  منشور حركت مي  د، بخصوص زماني كه در قالب فصل هفتم         ده   را نيز مخاطب مي .

 تعهـدات را    حتاً بـا تـشويق رضـايت دولتهـا ايفـاي           در برخي از اين تعهدات شـورا صـرا         ،البته

 هاي اخيـر  هاي جالب توجه درخواست     يكي از پديده  . )1366،  1318،  1373هاي    قطعنامه(طلبد  مي

 ـ                طـور كلـي بـه      ه  شورا از دولتهاي عضو يا از برخي دولتهاي غيرعضو به امضا، تصويب و يـا ب

اي،    مانند تروريسم، سلاحهاي هـسته     ،المللي در خصوص مسائل مختلفي      پذيرفتن معاهدات بين  

  .)Amerasinghe, 1996, p.89 (حقوق بشردوستانه و غيره استحقوق كودك، 

 در  ،گيرد   منشور تصميم مي   49 و   48-42-41-39 استناد به مواد     با شوراي امنيت    هر زمان كه  

گيري شـورا را نـسبت    صدد وضع قواعد رفتاري عام است و هيچ دليلي وجود ندارد كه تصميم  

  از جملـه اعـلام ممنوعيـت سـلاحهاي كـشتار           ؛ منع كند  ه دولتها اعم از عضو يا غيرعضو      به كلي 

 منشور مقتدرانـه عمـل      25جمعي، شورا در ايجاد حق و تكليف براي كشورها با استناد به مواد              

آور و تـوأم بـا اولويـت محـسوب       منـشور الـزام  103كند و تصميمات شورا با لحـاظ مـاده            مي

خلاف توافق   كه بر  كشوري را    ، منشور 94 ماده   2شورا اين اختيار را دارد كه وفق بند         . گردند  مي

را عليـه      تخلف دول محكـوم    ، مورد عتاب قرار داده،    كند   امتثال رأي ديوان خودداري مي     خود از 

  .)Kelsen, 1951, p.540 (ر به عنوان تهديد صلح تلقي نمايدتحت فصل هفتم منشو

ــي  ــر مـ ــه نظـ ــلي  بـ ــشأ اصـ ــد منـ ــسيري   رسـ ــوع تفـ ــت در نـ ــوراي امنيـ ــدرت شـ  قـ

ديوان در قـضيه  .  گوناگون داردوضعيتهايمنشور و  كه از )Amerasinghe,1996, p.185(است

 اعلام داشت كه اگـر سـازمان   1962 در سال ).Bothe, 1981, p.48(هاي ملل متحد برخي هزينه

 ،ملل متحد اقدامي را تجويز كند كه براي تحقق يكي از اهداف ملل متحد ضرورت داشته باشد                

 ترديد بـه    نيست نبايد رات سازمان ملل متحد     از اين نظر كه عمل مزبور خارج از حدود و اختيا          

  .خود راه داد

ال كـه آيـا سـازمان        در پاسخ بـه ايـن سـؤ        1926 در سال    المللي   بين  دادگستري مي داي ديوان

 ,Bruha( پاسـخ داد ،ساز ايفا نقش كند يـا نـه   المللي كار قادر است به عنوان يك نهاد قاعده بين

1981, p.54(اما داراي اختيارات ضـمني  ،  كه سازمان فاقد اختيارات صريح در اين حوزه است

. ازمان متحقـق نخواهـد شـد       اهـداف اساسـي س ـ     ، اخير هاي چرا كه بدون لحاظ صلاحيت     است،
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 در جلـسه شـوراي امنيـت اظهـار داشـت كـه              ،1947سـال  دبيركل سازمان ملـل در       همچنانكه

 ، منشور نيست  12 و 8،  7،  6 محدود به موارد معين در فصول        24اختيارات شورا به موجب ماده      

 بايـد   ،المللي نياز دارد    ه هر صلاحيتي را كه شوراي امنيت به منظور حفظ صلح و امنيت بين             بلك

 نيـز بـه ايـن    )Zemanek, 1997, p.243(المللي كيفـري يوگـسلاوي سـابق    ديوان بين. دارا باشد

از شـوراي امنيـت بـه       ) نه متن و نه روح منشور     (در هيچ جايي در منشور    : موضوع پرداخت كه  

  . نامي برده نشده است، از سوي حقوق محدود گرددعنوان ركني كه

كه قطعنامه شوراي امنيت موجد وضعيتهاي عيني نظير تحديد حدود فلات قاره،             در صورتي 

 هـم   ،المللـي عـام باشـد       يا تعيين خطوط مرزهاي سياسي دو كشور و تأسيس سـازمانهاي بـين            

، چـرا كـه آنهـا        خواهند بود   اين دسته از تعهدات    رعايت عضو و هم غيرعضو مقيد به        تهايدول

در قضيه انفجار لاكربي شوراي امنيت در       . المللي است    مقتضيات جمعي جامعه بين    نشان دهندة 

ــه ــاي  قطعنام ــي،  883 و 748ه ــي م ــستي   از ليب ــار تروري ــتهم انفج ــه دو م ــد ك ــروازخواه   پ

صلاح  مات ذي را به مقا)ي و الامين فهيماعبدالبسيط المقراح) (Plachta, 2001, p.130(لاكربي

بـراي همـه      و منشور اتخاذ شده   هفتم   ها در چهارچوب فصل      اين قطعنامه   چرا كه  ،تحويل دهد 

  .)43: 1377 اميرارجمند، (آور است دولتها اعم از عضو يا غيرعضو الزام

 بعـد از قطعنامـه      مـدتي  كـه    1991 آوريل   3 مورخ 687 شوراي امنيت طي قطعنامه      ،همچنين

  به عنوان يـك دولـت عـضو         از عراق  ،صادر كرد ) 678عنامه شماره   قط(محكوميت تجاوز عراق  

خواست كه بدون قيد و شرط تعهدات عـدم اسـتفاده، توليـد، سـاخت و اكتـساب سـلاحهاي                    

 و موشـكهاي بالـستيك را تقبـل نمايـد و     )(Kirgis, 2002, P.1 اي  ، هستهشيميايي، بيولوژيك

 را  1968خ اول ژوئـن      مـور  ،اي  ستهتعهدات خود بر اساس معاهده عدم گسترش سلاحهاي ه ـ        

  .مجدداً تأييد نمايد

 صـلح و امنيـت      تفـسير موسـع از فرآينـد      شوراي امنيت با كنار زدن حاكميت عراق در پرتو          

 سـلاحهاي بيولوژيـك ملـزم كـرد و          1972 اين كشور را به پيوستن بـه كنوانـسيون           ،المللي  بين

عاهـده عـدم     از م   به خارج نشدن   شمالي    كره  الزام مورد ديگر، . شدآور    تصويب آن را موكداً ياد    

 در ).Kirgis, 2003, p.1( شوراي امنيت825است كه طي قطعنامه  اي گسترش سلاحهاي هسته

اي قـصد خـروج از معاهـدات          دولت كره با صدور بيانيـه     .  به آن پرداخته شده است     1993سال  

پـس  . ع شـوراي امنيـت رسـاند   را به اطلا) اي ها يادمان هسته  معاهده و موافقتنامه  (عدم گسترش 

 را صادر كرد واز كره شـمالي خواسـت بيانيـه اعـلام              825 قطعنامه   ، بر اساس فصل ششم    شورا

بنـدي     التزام خود را به معاهده مزبور مجدداً بپذيرد و با پـاي            لم يكن اعلام نموده،     خروج را كان  
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 پادمان بـا آژانـس       امه به اجراي موافقتن   ،اي  خود به تعهدات پيمان عدم گسترش سلاحهاي هسته       

   .بپردازد

هاي شـوراي حكـام در مـورد           دولتها صدور قطعنامه   رضايت از ديگر موارد تعديل      ،همچنين

 درخواسـت نمـود كليـه    )Andrew, 2004, p.1(شـورا از ايـران  .  ايران است اي هاي هسته برنامه

تكل را بدون قيـد و   پرو وآوردرا به حالت تعليق در  )146 :ساعد، همان (سازي  اقدامات آتي غني  

) .Kirgis, 2006, p.1( سـوم  در قطعنامـه . شرط امضا و تصويب و پيش از موعد نيز اجرا نمايـد 

سـاعد،  (ز امضا و اجراي پروتكـل مطـرح سـاخت         داني خود را ا     شورا در ماه مارس مراتب قدر     

1384: 87.(   

عضو و غيرعـضو     منشور براي كليه دول      41شوراي امنيت بر مبناي ماده      همچنين تحريمهاي   

 آفريقـاي   در خصوص ) 1977(418منيت در قعطنامه    شوراي ا . آور است   سازمان ملل متحد الزام   

 طبـق قطعنامـه     سازمان دعوت كرد كه تا منحصراً      از جمله دول غيرعضو      ،جنوبي از همه دولتها   

 ، منـشور  2 مـاده    6كنـد كـه بنـد          تصريح مي  شوراي امنيت ) 1972(314ه  در قطعنام . عمل كنند 

هاي شـورا      غيرعضو خواسته شد كليه قطعنامه     ي لذا از دولتها   ،المللي است   وي يك تعهد بين   حا

 طبق تعهداتشان .)Morvay, 1990, p.319(را كه حاوي ضمانت اجراي كيفري عليه رودزياست

 منشور به موقع اجرا گذارند و از رفتار دول كمك كننـده بـه               2 ماده   6 و بند    25به موجب ماده    

عـضو سـازمان ملـل متحـد        كه  ي  ي در قضيه رودزيا، كشورها    .وني اظهار تأسف كرد   رژيم غيرقان 

  .هاي شوراي امنيت اعلام كردند  التزام داوطلبانه خود را به قطعنامه،نبودند

 ـ    نيـز   در مورد يوگسلاوي سـابق      ) 1993(657در قطعنامه    در . رفـت كـار   ه  همـين عبـارات ب

ــه  ــص   661قطعنام ــريم اقت ــان تح ــت در زم ــوراي امني ــراق ش ــضو و  ،ادي ع ــه دول ع  از كلي

 درخواست نمود كه مفاد قطعنامه را بـر هـر نـوع قـرارداد     )Mcwhinny, 2004, p.91(غيرعضو

جهان شمول بودن اهداف سـازمان      ).  منشور 103اولويتهاي ماده   بر اساس   (ديگري ترجيح دهند  

ي راجع به تهديـد     گير   به شوراي امنيت اين اختيار را داده است كه به هنگام تصميم            ،ملل متحد 

  .عليه صلح، نقض صلح و تجاوز حتي دول غيرعضو را نيز مورد خطاب قرار دهد

 تلاش  2 ماده   6المللي سازمان وفق بند        در صورت به خطر افتادن صلح و امنيت بين         ،بنابراين

 غيرعضو را با اعمـال ضـمانت اجراهـاي كيفـري هماهنـگ      ي اقدامات كليه دولتها حتي كند  مي

توحيـدي فـرد،    (كه قطعنامه شوراي امنيت در اين خـصوص يـك قطعنامـه اعلامـي              چرا   ،سازد

 ,.Hannikainen, op.cit(الرعايـه   است كه حاوي يك قاعـده آمـره يـا قاعـده لازم    )109 :1381

p.409 (المللـي  نسبت به كل جامعه بين)Erga omnes( اسـت )Ragazzi, 1997,p.132(.  در ايـن 
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 دولتها نافذ و مؤثر است و عدم عضويت در سـازمان ملـل               مفاد قطعنامه نسبت به همه     ،صورت

  .شود متحد مانعي در اعمال ضمانت اجراهاي كيفري تلقي نمي

  

  المللي  جامعه بينجمعي از اراده فردي دولتها تا ارادة :مبحث دوم

سرزمينها و بر تمام قدرتها حـاكم       همة  تأسيس يك حكومت جهاني كه قادر باشد نظم را در           

 نيازهـاي   نـشيني انـسان نتوانـست پركننـده خـلأ         غار.  بشريت است   آرزوهاي ديرين  ، از گرداند

به سوي مدنيت و اجتمـاع گـرايش يافـت و بـا كنـار هـم                 به همين جهت،    . ي باشد گوناگون و 

هـاي     چون غـذا، دفـاع در برابـر خطـر، خانـه و كاشـانه و دلبـستگي                  ،قراردادن اهداف مطلوبي  

دولتها گذاشته شد و به هـر انـدازه كـه منـافع اشـتراك                سنگ بناي    )111: 1371فلسفي،  (مادي

 براي تحقق جامعـه     ،بنابراين.  به همان ميزان نيز بر انسجام و همدلي دولتها افزوده گرديد           ،يافت

در عـين حـال     . الملل منصرف شـوند     المللي بايد كشورها از فردگرايي سياسي در روابط بين          بين

ست كه از نظر برخي همبستگي و همكاري و از منظـر              ها  اي شاخصه   انسجام نيازمند وجود پاره   

  .  وجود تهديدات خرد و كلان عامل آن است،برخي ديگر

 همانند جامعه داخلي كشورها باشـد       ،المللي   هيچ ضرورتي ندارد كه جامعه بين      ،در عين حال  

 ,Brownlie چون و چرا كه در حقوق داخلي از لـوازم ثبـات نظـم عمـومي اسـت      و تبعيت بي

1995,  p.66.) (وجود منافع خاص . اش منزلتي ندارد الملل به لحاظ ساختار ويژه  در حقوق بين

المللـي    پايان ميان ملل و دولتها از عوامل ضعف جامعه بين            بي )113 :فلسفي، همان (و تعارضات 

دنبال متحد كردن كشورهايي است كه از اتحاد        ه  المللي هنوز هم ب      جامعه بين  ،با اين حال  . است

  .عي گريزانندواق

اي مواجه است كه      هاي عديده    سازمان ملل متحد در جهاني نامتحد با چالش        ،به همين جهت  

 در اين جامعه هنـوز از  .)Wildhaber, 1986, p.425(گترين آنها تقدس حاكميت دولتهاستبزر

 در تلاش براي آشـتي دادن       همچنانالمللي    جامعه بين . تجانس معنوي ميان دولتها خبري نيست     

  .يان منافع جمعي و فردي دولتهاستم

المللي كه همانا حفظ صـلح و امنيـت            منافع فردي دولتها بر منافع كل جامعه بين        ،با اين حال  

المللي، حمايت از حق مردم در تعيين سرنوشت خود، حراسـت از شـأن و منزلـت انـسان،                     بين

غلبـه   المللي است  حفظ ميراث مشترك بشريت و بقاي محيط زيست و نظم نوين اقتصادي بين            

الملل   روي حقوق بين     چالش اصلي پيش   با وجود اين،  . داشته و مانع رشد و تعالي آن شده است        

اراده جمعـي و فـردي دولتهـاي عـضو جامعـه            (المللي    ايجاد توازن ميان منافع ملي و منافع بين       
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 : همـان  فلـسفي، (  ميان اين دولتهاست)Adede, 1986, p.1001(و ترغيب همكاري) المللي بين

117.(  

المللي بتدريج در حال سير از قـدرت محـوري بـه قـانون                 روند حركت نظام بين    ،بدون شك 

 ,Johnston(المللي و دولتهـا   نهادهاي بين و همين روند موجب گرديده است كهمحوري است

2005, p.11.(    منطبـق  الملـل   و ضـرورتهاي حقـوق بـين   مـوازين  بـا  بتدريج عملكـرد خـود را

 همانا ايجاد تفـاهم ميـان       ،المللي   از اهداف كلان جامعه بين     .)241 :ميداني، همان سادات  (سازند

 ,Mosler, 1974(المللي در اسـتقرار نظـم نـوين    هاي بين ملل جهان است كه از طريق همكاري

P.189(    جهاني قابل تحقق است )   ،لوسـين  :  بيشتر نك   براي مطالعه  ؛289 :1373 و   1372 تييري

  .)212: 1384زهادي،  

  

  الزامات حقوقي كنوانسيونهاي خلع سلاح )الف

  جامع  به خلع سلاح    جدي  توجه ،الملل  در حوزه حقوق بين    يكي از تحولات چند ساله اخير     

 از جمله حفـظ صـلح و        ،دنبال تحقق آن است   ه  اهدافي را كه منشور ملل متحد ب      . كشورهاست

، لزوم حل اختلافات از طريـق        پرهيز از جنگهاي خانمانسوز    ،)1: ساعد، همان (المللي  امنيت بين 

يت و مجمـع     شوراي امن  .آميز منوط به خلع سلاح جامع كشورهاست        طرق صلح مذاكره و ساير    

 ,Kartashkin(اند كه طرحهايي را براي تنظيم تسليحات و خلـع سـلاح    يافتهعمومي مسؤوليت

1986, p.93.( ــه ــين192 آمــاده و جهــت تــصويب ب المللــي عرضــه   كــشور عــضو جامعــه ب

  .)23 :ينگجه، همان ميرزائي(ايندنم

 منشور عليه )Frank, 1997, p.291(شوراي امنيت اين اختيار را دارد كه بر اساس فصل هفتم

 ـكن  دول تندرو كه تعهدات عمومي مربوط به خلع سلاح را رعايت نمي             را بـا     لازم ات اقـدام  ،دن

 جامعـه   چـه  اگر اسـتا، در همـين ر   .  انجـام دهـد     منشور سازمان ملل متحد    42 و     41لحاظ مواد   

 در حـوزه    ، امـا  المللي در خلع سلاح كـشورها در زمينـه سـلاحهاي متعـارف موفـق بـوده                  بين

وجود چهار كشور اسـرائيل، پاكـستان،       . اي موفقيت چنداني كسب نكرده است       سلاحهاي هسته 

 ، و در عـين حـال      اي نيـستند     منع گسترش سـلاحهاي هـسته      هند و كره شمالي كه عضو پيمان      

فلسفي، ( اين پيمان با نابرابري در تعهدات      . بر اين ادعاست   ي گواه ،اي هستند   لاح هسته داراي س 

 سلاح اتمـي     فقط دول فاقد   ،)269: زاده، همان   بيگ: لعه بيشتر نك   براي مطا  ؛16 :1374 و   1373

  . سلاح اتمي مقرر نكرده است و تعهدي جدي براي كشورهاي دارندةرا مورد خطاب قرار داده
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 رأي مشورتي ديوان    ،الملل   در اعلام تكليف خلع سلاح در عرصه حقوق بين         بهترين وضعيت 

 در سؤال مجمع عمومي در      )101 :1375ز، ميرزايي ينگجه،    ظريف و ممتا  (المللي دادگستري   بين

اي در مخاصمات مسلحانه بود كـه ديـوان دول            كارگيري سلاحهاي هسته  ه   تهديد و ب   خصوص

 )104 :1375دهقاني،  (اي خود متعهد دانست     م سلاحهاي هسته   براي انهدا  1اي را به مذاكره     هسته

 ).بند و راي ديوان(

اي   تعهد به نتيجه كه همانا خلع سلاح هـسته ،رسد كه ديوان تعهد به خلع سلاح را  نظر مي ه  ب

 يعنـي تعقيـب مـذاكرات و ضـرورت          ؛در كليه ابعاد آن از طريق پذيرش فرآيند رفتـاري معـين           

قيد تعهـد   .  است اي با حسن نيت است دانسته       حهاي هسته سترش سلا الحاق به معاهدات منع گ    

 و  )382 :1386سـاعد،   ( معادل تعهد بـه انعقـاد معاهـده        ،اي  به انجام مذاكرات خلع سلاح هسته     

المللـي در      رونـد خلـع سـلاح بـين        ،در عين حال  . پذيرش آن و تضمين روند خلع سلاح است       

 دولـت  131 ژنو كـه  1925 با پروتكل ).Fidler, 2007, p.1(زمينه ممنوعيت سلاحهاي شيميايي

 (به پس گرفتن حـق شـرطهاي خـود تـشويق نمـود            اي از دولتها را        پاره ،آن را تصويب نمودند   

  ).84 :ميرزايي ينگجه، همان

اي بر كـشورها دائـر بـر           پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته      رعايت تعهدات  با توجه به الزام   

بارز اين معاهده ممنوعيت حـق شـرط در معاهـده فـوق              يكي از نكات     ،پذيرش رژيم بازرسي  

المللـي برفراگيـري    كشورهاي عضو جامعه بين) .Solf, 1982, p.352(است كه نشانه عزم قطعي

 و تأكيـد بـر ايـن        )269-260: 1375-1374زاده،    بيگ(و اجراي تعهدات موجود در پيمان است      

 ضـريب افـزايش مخاصـمات       متعـارف   نكته است كه خطرات اشاعه سلاحهاي متعارف و غيـر         

هاي منشور ملل متحد را بر پرهيز از جنگ از             اميد ،المللي و داخلي را افزايش داده       مسلحانه بين 

  .بين خواهد برد

لتهـا و جامعـه     از دو ) ب( از فقـره   8اعلاميه هزاره مجمع عمومي سازمان ملل متحـد در بنـد            

 بخـصوص   ؛ ايفـا كننـد    لاحالمللي خواسته است كه به تعهدات خود در خصوص خلـع س ـ             بين

 و اجـراي كنوانـسيونهاي   )Fidler, 2003, p.1(حذف خطرات ناشي از سلاحهاي كشتار جمعي

المللـي و پـشتيباني    مربوط به كنترل سلاحها و خلع سلاح را در قالب تشكيل يك كنفرانس بين     

 ,Ramcharan( بخصوص كه تروريستها؛)181 :1381ذاكريان، (اي از اقدامات خلع سلاح منطقه

op.cit., p.684(اي در رسيدن به اهداف خود كـاملاً    نسبت به تهديد استفاده از سلاحهاي هسته

                                                 
1. The advisory opinion of the International court of justice on the legality of nuclear 
weapons, ICJ Reports, 1996, para. 98. 
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 انهدام موشـكهاي    687 و   1441هاي     شوراي امنيت در قطعنامه    .)45 :ساعد، همان ( هستند جدي

خــصوص كــره ، باي  دولتهــاي غيرهــسته،بالــستيك عــراق را الزامــي نمــوده و در عــين حــال

 ـ  ( ملزم شدند رضايت خـود را ).Lemon, 2007, p.1(شمالي صـورت فـشار   ه داوطلبانـه و نـه ب

 پيمـان منـع گـسترش سـلاحهاي         3هاي پادماني با تأكيد بر ماده         به قبول موافقتنامه  ) اي  قطعنامه

  ).602 :1382زاده، و كليني، و ياقوتي،  بيگ( اعلام نماينداي هسته

هـاي الزامـي اسـت كـه          بناي موافقـت نامـه    هاي پادمان بر م     سياست آژانس اجراي موافقتنامه   

 و )Kirgis, 2001, p.1( سـپتامبر 11حـوادث  . انـد  كشورها پايبندي خود را به آن اعـلام نمـوده  

اي كه بـا      گسترش خطر دستيابي كشورهاي ماجراجو و گروههاي تروريستي به تجهيزات هسته          

 را واداشـته از تفـسير       المللـي   جامعـه بـين   اسـت،   المللي گره خـورده       تهديد صلح و امنيت بين    

 بـراي   ر التزام بـه معاهـدات عـدول نمـوده،         دولتها د )274 :1386ساعد،  (اختيار و ارادة  لوتوسي  

را بـدون   )Henkin, op.cit., p.131( الزامـاتي ،اطمينان از تثبيت صلح و توقف بحرانهاي آسـتانه 

  .دنرضايت كشورها بر آنها تحميل نماي

  

  المللي به دول غيرعضو  تسري صلاحيت ديوان كيفري بين) ب

صـي اسـت كـه     كيفري و مجـازات اشخا       جلوگيري از بي   ،ترين آرمانهاي بشري  يكي از قديمي  

 ، كـه لازمـه تحقـق ايـن آرزو         ؛گردنـد   ها مي  يرحمانه در ميان غيرنظام   م خطير و بي   يمرتكب جرا 

ي به عنوان  وجود مانع.)Ferencz, 1985, p.107 (مي بودد محاكم كيفري اعم از ويژه يا دايايجا

كم بشريت خسته از جنگ        اما كم  ،كرد  حاكميت تا مدتها از فعليت يافتن اين آرزو جلوگيري مي         

م عليـه   يم جنگي و تجارت برده روآورد و بتدريج جرا        يو ناامني به مجازات دزدان دريايي، جرا      

ن مجازات فرمانـدها  .  شدند فزودهبشريت و جنايت عليه صلح و كشتار جمعي به اين فهرست ا           

 ,Jescheck(در دادگاههاي نظامي نـورمبرگ ) ژاپنو  ايتاليا ،آلمان(جنگي كشورهاي دول محور

op.cit., p.5.(و توكيو )Ibid, op.cit., p.5. Bert V. 1982, p.242.(  تحقق اين آرزوهـا را  امكان

نـدا،  روا )Zemanek, op.cit., p.242 (     المللي كيفري يوگسلاوي سابق، محاكم بين .نشان داد

ي ي از ديگر شواهد عيني موفقيت ايـن فرآينـد قـضا           ، و دادگاه ويژه صدام    ، تيمورشرقي سيرالئون

ميرمحمد ( نقطه اوج اين تلاشها بود    ) مييدا(المللي   تأسيس ديوان كيفري بين    ،است و در نهايت   

   ).5 :1382صادقي، 

 يـك   ياكشي    مانند نسل  ، جنايتي گسترده   با بود كه وقتي  نكته   نورمبرگ اين    هاي  يافتهاز ديگر   

ــر   ــيم نظي ــستي عظ ــه تروري ــپتامبر روبـ ـ11حمل ــيه  س ــد    رو م ــول و قواع ــه اص ــويم ك ش
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 تأكيد بر اهميـت آن  ، بهترين واكنش،گيرد را به سخره مي).Mcwhinney, op.cit., p.33(حقوقي

شوراي امنيت در گام بعـدي      .  چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي         ؛ نه رد آنها   ،اصول است 

به منظور تعقيب و مجازات جنايات جنگي، جنايات عليـه بـشريت و             ) 1993(827  عنامهطي قط 

 به ايجـاد  1991 از آغاز سال )Obrine, 1993, p.658(در يوگسلاوي سابق) ژنوسايد(كشي  نسل

  ).355 :1374 و 1373وود،   گرين(المللي اقدام كرد ديوان كيفري بين

لمللي بشردوستانه خواسـت تـا اطلاعـات موثـق خـود      ا شورا از كليه دولتها و سازمانهاي بين     

شورا . آوري نمايند  را جمع)Jescheck, 1982, p.296(المللي دربارة موارد نقض حقوق بشر بين

الملـل بـشردوستانه و بخـصوص         نقض آشكار حقـوق بـين     ) 1992(787همچنين طي قطعنامه    

 شوراي امنيت،   827عنامه   و طي قط   )126: 1375عنايت،  (پاكسازي قومي را بشدت محكوم كرد     

المللـي تأسـيس      المللي يوگسلاوي سابق را در جهت اعاده حفظ صلح و امنيـت بـين               ديوان بين 

  .)Gray, 1996, p.162(نمود 

 ـ  ).Meron, 1993, p.424(رويه قضايي كه هردو ديـوان روانـدا   جـا  ه  و يوگـسلاوي سـابق ب

 ـ   بين مي كيفري  محاكم داي  اي در توسعة    العاده   نقش فوق  ،گذاشته آذري، (جـا گذاشـت  ه المللـي ب

 تشكيل محاكم كيفري اين است كه چون يافتن يـك نظـام             ، يكي از مشكلات    البته .)57 :1385

 بـه   ، همه دولتها قرار گيرد مـشكل اسـت        باشد و مورد پذيرش   المللي داشته      بين ةكيفري كه جنب  

 :1374 و   1373بـادي،   آ  ابرند   نجفي (ن دادگاه با كندي همراه بوده است       تأسيس اي  ،همين جهت 

 ,.Schabas, op.cit(متـرين جـراي   المللي تنهـا بـه جـدي    بين ديوان كيفري ، به همين دليل)253

p.26.(المللي پرداخت تحت قوانين بين) ،26 :1385 تقاء، و خرازي.(  

ي و اعـاده صـلح و امنيـت         الملل ـ  اهميت رسيدگي اين محاكم در توجه به نظم عمـومي بـين           

 مـيلادي   2005  سـال   در 1593 شوراي امنيت بـا تـصويب قطعنامـه          )11 : خالقي (جهاني است 

المللـي ارجـاع       بـه دادسـتان ديـوان كيفـري بـين          2002وضعيت دارفور سودان را از اول ژوئيه        

از ، 1انـد  ه كه هنوز اساسنامه را تصويب نكـرد  و حتي كشورهايي)William, op.cit., p.205(داد

ــا )61 :1383زمــاني، (پيــروي نمودنــدآن   ارجــاع تجلــي عينــي  ايــنو صــلاحيت  جهــاني ب

از امـضاي   ) 1999(1260 شوراي امنيت وفـق قطعنامـه        ،از سوي ديگر   .)13 :1383خالقي(يافت

 مقـرر در موافقتنامـه را بـه مرتكبـان جنايـات             موافقتنامه صلح در سيرالئون حمايت كرد و عفو       

   ).88 :1384 اركلشن ويلي، (المللي تسري نداد بين

                                                 
1.Article 87 Rome statute. 
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متوجـه جنايـاتي   ) David,  1998, p.635(المللـي   صلاحيتهاي ديوان كيفري بـين ،لبا اين حا

 مـاده    كه در  )18 :1381عبدالهي،  ( نه عرفي  ،اند   بر اساس حقوق قراردادي تعريف شده       كه است

خواهـد كـه نهايـت         ديوان از كشورها مي    .).36 :1378زاده،    بيگ( اساسنامه درج گرديده است    5

ــق  ــود را در تحق ــاري خ ــعار همك ــي  ش ــوگيري از ب ــا  جل ــرار متهم ــري و ف ــات كيف ن جناي

در . مبـذول دارنـد   ) ايات جنگي و تجاوز   جنايت عليه صلح، جنايت عليه بشريت، جن      (چهارگانه

 مداخله شـوراي امنيـت را        اساسنامه، ديوان قادر است حتي     87مطابق فراز آخر ماده      ،عين حال 

  . منشور مطالبه كندوفق فصل هفتم

اسـت در انجـام تحقيـق و تعقيـب       اساسـنامه از دولتهـاي عـضو خواسـته           86ديوان در ماده    

در نيـز    و ديوان    ي را با ديوان بنمايند     كمال همكار  ،مي كه به صلاحيت ديوان مربوط است      جراي

از مزاياي ارجـاع وضـعيت      . ولتهاي عضو درخواست همكاري كند    تواند از د    مقامي است كه مي   

ري با ديوان و مطرح نبودن اخذ رضايت از دول محل وقوع             الزام دولتها به همكا    ،از سوي شورا  

المللي ويژه رونـدا و       جرم يا متبوع مجرم يا صدمه ديده است كه در اساسنامه ديوان كيفري بين             

توانـد   ديـوان مـي   .انـد   دولتها مكلف به همكاري با اين دادگـاه كيفـري شـده         ،يوگسلاوي سابق 

 باعث شود كه شـوراي  و اينبرساند وراي امنيت و شموضوع را به اطلاع مجمع دولتهاي عضو     

امنيت عدم همكاري دولتها با ديوان را مشمول عنوان تهديد عليـه صـلح قـرار دهـد و دولـت                     

رويه شورا در قضيه لاكربي ايـن تفـسير را توجيـه            . ممتنع را مجبور به همكاري با ديوان نمايد       

  .نمايد مي

ه جهانيان بر اين اعتقاد بودند كه ديگـر امكـان           گوين هم    و هرزه   هاي بوسني   كشي  بعد از نسل  

 اميـدها را نقـش      اي از جهان اين جنايت زشت رخ دهد، اما دارفور سودان همـة             ندارد در نقطه  

. دارفور بدون شك آزموني بزرگ براي سازمان ملـل متحـد و شـوراي امنيـت بـود                 . آب كرد   بر

 سياه پوست و اعراب، اعمـال       هاي  هاي قومي تاريخي بين آفريقايي      ضعف دولت مركزي، گسل   

  ).P16. Jafair,  2006(كشي گرديد  جنوب سودان زمينه نسل در مناطق حاشيه و انواع تبعيض

لـي تحقيقـات وسـيعي را در مـورد جـرايم      المل  ديوان كيفري بـين    2005 در ژوئن    ،در نهايت 

المللـي يـا      ري بين كشي را به دادگاههاي كيف      ن نسل ؤولا آغاز كرد تا مس    ارتكاب يافته در دارفور   

 دولت سودان از همكاري با ديوان امتناع و اعلام نمود كه .)Heller, 2007, p.1(ويژه تسليم كند

مجرمان در دادگاهي ويژه در خود سودان محاكمه خواهند شد، اما سازمانهاي غيردولتي واهـي               

وضعيت دارفـور را     شوراي امنيت    ، ميلادي 2004در آوريل   . بودن اين ادعا را به اثبات رساندند      

مـانع  تـا  اطلاق نمود و از طرفين خواسـت   )Human, 2004, p.1(به عنوان بحران وسيع انساني
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جاويد خلع سـلاح       جان  ژنرال ارسال كمكهاي بشردوستانه به غيرنظاميان نگردند و شبه نظاميان        

.  پايـان جنـگ را از طـرفين درخواسـت نمـود            ،شوراي امنيت ) 2004(1547 در قطعنامه    .شوند

به خشونتها و نقض حقوق بشر      ،  پذيرفت كه شبه نظاميان را خلع سلاح نموده       نيز  دولت سودان   

  .پايان دهد

در قالب فـصل    ) 2004(1556 به دليل استمرار وخامت اوضاع دارفور، قطعنامه         با وجود اين،  

 هفتم صادر شد كه شورا نگراني خود را از نقض حقوق بشر عليه غيرنظاميـان اعـلام كـرد و از          

لـت  آور شـد كـه دو        و ياد  للي و ثبات در منطقه استفاده كرد      الم  عبارت تهديد صلح و امنيت بين     

 ، بـا ايـن حـال      .ن جنايات دارفور را محاكمه و مجازات نمايد       سودان بايد در اسرع وقت مرتكبا     

  .حمله به غيرنظاميان شدت يافت

ان را از اجراي قطعنامـه       دبيركل در گزارش خود به شوراي امنيت امتناع سود         با اين اوصاف،  

و تـشكيل يـك كميتـه       نمود   را صادر    1564شورا بلافاصله قطعنامه    .  مورد تأكيد قرار داد    1556

تحقيق در مورد ميزان نقض حقوق بشردوستانه در دارفور را خواستار شد كـه گـزارش كميتـه                  

 شـكنجه،   حكايت از همكاري نيروهاي دولتي و شبه نظاميان در ارتكاب قتلهاي دسته جمعـي،             

ه نظر كميتـه جـرايم ارتكـاب يافتـه          جايي اجباري غيرنظاميان دارد كه ب     ه  تجاوز به عنف و جاب    

م عليه بشريت است و بايد كميسيون غرامـت بـراي اعـلام همـدردي بـا                 جرايم جنگي و جراي   

  )..Kirgis, 2005, p.1(ن از طريق كمكهاي مالي تأسيس شودقربانيا

 كه ادامه بحران در سودان به منزلـه تهديـد عليـه صـلح و                 شوراي امنيت قانع شد    ،در نهايت 

لـي كيفـري را از وضـعيت        المل  المللي است و بايد در اسرع وقت دادستان ديوان بـين            امنيت بين 

 ,Mantovani, 2003(مـيلادي ) 2005(1593 قطعنامـه  ،در راستاي اين هدف.  نمايددارفور آگاه

p.26.(   بـه دادسـتان      و همكاري دولـت سـودان      و موضوع بدون جلب رضايت    گرديد  تصويب

 منشور  12 و   8 ،7 ،6و فصول    42 و 24،39،41مستندات حقوقي شوراي امنيت مواد      . ارجاع شد 

  .بود

المللي كيفري ارتباط برقـرار       شورا همچنين در اجراي ماده دو اساسنامه ديوان با اين نهاد بين           

 توجيـه قـانوني ارجـاع       ،سـنامه ديـوان    اسا 13ماده  ) ب( استناد صريح به بند      با وجود اين،  . كرد

 اگر شوراي امنيت وضعيتي را كـه        :دارد  آنجا كه مقرر مي   . وضعيت دارفور به دادستان ديوان بود     

رسد يك يا چند جنايت ارتكاب يافته به موجب فصل هفتم منشور به دادستان                در آن به نظر مي    

اختيـارات   .ناخته خواهـد شـد     اساسـنامه ش ـ   5 ديوان صالح به رسيدگي وفق ماده        ،ارجاع نمايد 

دارد كـه بـه وضـعيت ارجـاعي            ديوان را مجـاز مـي      ،شوراي امنيت ناشي از فصل هفتم منشور      
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 يا صلاحيت آن    ،ربط اساسنامه ديوان را تصويب نكرده باشد       رسيدگي نمايد حتي اگر دول ذي     

  .را نپذيرفته باشد

 به ديوان توسط شـورا      درست در اينجاست كه به تعديل اصل رضايت در ارجاع يك جنايت           

 صلاحيت اوليه شـوراي  ،از اين رو. خوريم  كشورها برمي).Kleffner, 2003, p.86(بدون تمايل

شـود    گردد و موجب مـي      امنيت كه سبب تسري عملي اساسنامه به دولتهاي غيرعضو آن نيز مي           

نيـت بـه    ي كه شـوراي ام    ر وضعيتهاي المللي كيفري از يك ويژگي جهاني حداقل د         كه ديوان بين  

 ربـط، هـر     ذي  در صورت فقدان رضـايت دول      ،بنابراين.  برخوردار گردد  ،كند  آنها رسيدگي مي  

 منـوط بـه تـصميم شـوراي امنيـت           اتبـاع دول غيرعـضو اساسـنامه ديـوان بايـد          گونه تعقيـب    

   .)80:زماني، همان(باشد

  

  يالملل ينب در مقابله با تروريسم هاي ضدتروريستي قطعنامهآور   تأثير تعهدات الزام)ج

المللي نبايد به جنگ افروزي ميان ملتها و          در جنگ عليه تروريسم، كشورها و سازمانهاي بين       

همكاري بـا شـوراي   ائتلاف كشورها و . المللي بپردازند   كشورها و برهم زدن صلح و امنيت بين       

يـسم تـا    ترورشان، براي برخورد با     المللي است و هماهنگي اقدامات       بين  جامعه امنيت كه نمايندة  

  ).103 :1382 لوو، (حدودي مؤثر خواهد بود

 از اين جهت حائز اهميت اسـت كـه شـورا    ، سپتامبر11اقدامات شوراي امنيت بعد از حادثه     

 ، بـه قانونگـذاري در مبـارزه بـا تروريـسم روي آورد         ،با تمسك به دكتـرين اختيـارات ضـمني        

، اين   كه به لحاظ اهميت    1368 و   )1136 :1380سنبلي،  ( 1373بخصوص با صدور دو قطعنامه      

   .گذاشت جاه  بر كاهش منزلت اصل رضايت در التزام به تعهدات بها تأثيري قطعنامه

   )1999(1269هـاي      ميلادي با تأكيد بـر قطعنامـه       2001 سال   1373قطعنامه   در   شوراي امنيت 

)Ramcharan, op.cit., p.687( 1368 و 1999 اكتبـر  19 مصوب)2001 ( مبر  سـپتا 12ب مـصو

 در  2001 سـپتامبر    11 و نيز با تأكيد بر محكوميت صريح حمـلات تروريـستي كـه روز                2001

ينسيلوانيا به وقوع پيوست و با ابراز ارادة خود جهت جلـوگيري از ايـن               و پ نيويورك، واشنگتن   

 همچنين با تأكيد بر اين كه ايـن قبيـل اعمـال ماننـد هـر گونـه عمـل تروريـستي                       ،گونه اعمال 

 ـ           ، به معني تهديدي براي امنيت و صلح جهاني است         المللي  بين ه  بر حـق ذاتـي دفـاع از خـود ب

) 2001 (1368 ةصورت فردي يا جمعي كه منشور سازمان ملل به رسميت شناخته و در قطعنام             

  .نمايد ، تأكيد ميبر آن تصريح شده است
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ــر   ــة اكتب ــة[1970مجمــع عمــومي در اعلامي ــ و ]2625 قطعنام ــت در قطعنام  ةشــوراي امني

متعهد است  كه هر كشوري     اين نكته اصرار داشتند       بر 1998 آگوست   13 ة مصوب ]1998[1189

و  ساير سـرزمينها     از سازماندهي، برانگيختن، ياري رساندن يا مشاركت در اعمال تروريستي در          

نيز تن دادن به فعاليتهاي سازمان يافته در قلمرو خود به منظور ارتكاب اين قبيل اعمال اجتناب                 

  .يدنما

بر اساس فصل هفتم منشور سازمان       شوراي امنيت    1373 در راستاي صدور قطعنامه      ،بنابراين

    :ملل

از تأمين مالي اعمال تروريـستي جلـوگيري و         ) الف : كشورها بايد  گيرد كه همة    تصميم مي . 1

  )..Rosand, 2003, p.335 (  كنندتوقفآن را م

  :يدگيرند كه تمام كشورها با همچنين تصميم مي. 2

از ارائه هر گونه پشتيباني فعال يا غيرفعال بـه نهادهـا يـا اشخاصـي كـه در تروريـسم                     ) الف

 عضوگيري ).Stromseth, 2003, p.41( از جمله با موقوف كردن،دخالت دارند، خودداري كنند

  ها؛ ن بردن عرضه اسلحه به تروريستگروههاي تروريستي و از بي

ز ارتكاب اعمال تروريستي اتخـاذ كننـد، از جملـه بـا              جلوگيري ا   اقدامات لازم را براي    )ب

   اطلاعات؛  كشورها از طريق مبادلهدادن هشدار اوليه به ساير

كننـد يـا      از پناه دادن به كساني كه اعمال تروريستي را تأمين مالي، طراحي و پشتيباني مي              ) ج

  ند، خودداري كنند؛ده شوند، يا به آنها امان مي مرتكب مي

اده از قلمرو خود بر ضد ساير كشورها يا شهروندان خود توسط كـساني شـوند                مانع استف ) د

  دهند؛  مي كنند يا انجام مي تسهيل ت تروريستي را تأمين مالي، طراحي وكه اقداما

  :خواهد كه  كشورها مياز همة .3

   اطلاعات عملياتي برآيند در پي يافتن راههايي جهت تقويت و تسريع مبادله) الف

ي مـسائل اداري و       ي اطلاعـات و در زمينـه        المللي مبادلـه    س قوانين داخلي و بين    بر اسا ) ب

  .قضايي به منظور جلوگيري از اعمال تروريستي همكاري كنند

 ايـن قبيـل     نوريستي و اتخاذ اقدام عليه مرتكبـا      به منظور جلوگيري و سركوب اعمال تر      ) ج

  هاي دوجانبه و چندجانبه؛ مهافقتناويژه از طريق ترتيبات و مواعمال همكاري كنند، ب

 ,Davidsson (كلهاي مربوط به تروريـسم بپيوندنـد  تر به كنوانسيونها و پروتهر چه سريع) د

2006, p.55(9المللي موقوف كـردن تـأمين مـالي تروريـسم مـصوبه        از جمله كنوانسيون بين؛ 

  ؛1999دسامبر 
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المللي حقوق بشر، اقدامات      ي بين ها   از جمله معيار    المللي،  طبق مفاد حقوق داخلي و بين     ) هـ

لازم را پيش از اعطاي پناهندگي اتخاذ كنند تا از اين امر اطمينان حاصل كنند كه پناهجو اعمال                  

  .يا در ارتكاب آن شركت نداشته استنكرده و  تسهيل  ياتروريستي را طراحي

 در شـوراي    اي را    قـانون رويـه كـاري خـود، كميتـه          28گيرد كه بر اساس ماده        تصميم مي . 4

امنيت متشكل از تمام اعضاي شورا تشكيل دهد تا بر اجراي اين قطعنامه نظارت كند و از تمام                  

 بـر اسـاس     ، روز از تصويب  اين قطعنامه و پس از آن          90خواهد كه حداكثر ظرف       كشورها مي 

ه  در مورد اقداماتي كه در جهت اجراي اين قطعنام ـ،جدول زماني كه كميته پيشنهاد خواهد كرد     

  . به اين كميته گزارش دهند،اند انجام داده

سـاز و تعهدسـاز       هـاي قاعـده      از قطعنامـه   ، و به عبارتي ديگـر     اين قطعنامه حاوي قواعد عام    

شوراي امنيت است و شورا در ايـن قطعنامـه بـه صـلاحيت قانونگـذاري خـود كـه ناشـي از                       

المللي   اع از نظم عمومي بين    المللي است پرداخته است و به دف        اختيارات ضمني اين سازمان بين    

 ,Reisman( ســال تــلاش ايــن ســازمان اســت63ك بــه  كــه حاصــل نزديــمبــادرت ورزيــده

2001,p.833.(  

 از جملـه اصـل      ؛ اسـت  نمـوده الملل را بازبيني مجـدد        شورا در اين قطعنامه مباني حقوق بين      

 و اصـل عـدم      المللي و الحـاق بـه معاهـدات موجـود           رضايت دولتها در التزام به معاهدات بين      

 ،همچنـين  .نموده اسـت   منشور اشاره    م و صراحتاً به فصل هفت     ،مداخله در امور داخلي كشورها    

از كليه  . با انعقاد معاهدات دوجانبه و چندجانبه با يكديگر همكاري نمايند         كه  كشورها متعهدند   

 ، به تروريسم  المللي مربوط   هاي بين   ها و پروتكل    نامه  خواهد تا هر چه زودتر به عهد        كشورها مي 

 راجـع بـه مبـارزه بـا تـأمين مـالي تروريـسم بپيوندنـد و                  1999المللـي     نامه بـين    از جمله عهد  

 .كنندتروريسم را اجرا      المللي ضد   ها و پروتكل بين     نامه  عهدهاي متقابل را افزايش داده،        مكاريه

 و ايـن  اسـت   المللـي     ي عليه صلح و امنيت بـين        شورا با تكرار اينكه حملات تروريستي تهديد      

اي فراگيـر بـا        عـزم خـود را بـراي مبـارزه         ، برخلاف اهداف و اصول ملل متحد اسـت        حملات

  Mundis, 2002, p.323). (وريسم و تروريستها جزم خواهد كردتر

كميته (دهد   تشكيل مي  ،كه وابسته به شوراي امنيت است     را   شورا كميته خاصي     ،در اين راستا  

كشورها ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قطعنامه           و انتظار دارد كليه     ) ضد تروريسم 

هاي اجرايي مورد نيازش      خواهد ابزار   نسبت به ارسال گزارش اقدام نمايند و از كميته مزبور مي          

 را بـا     شورا اجراي اين قطعنامـه    . را به اطلاع دبيركل سازمان ملل متحد و شوراي امنيت برساند          

 شـوراي امنيـت بـا       )240: 1381ي بيگـدلي،    ئضـيا (د نمود يت در خورتحسين تعقيب خواه    جد
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 تعهداتي عام و فراگير در خصوص مبارزه با تروريسم براي كشورها مقـرر              ،صدور اين قطعنامه  

  . شود سابقه در كل رويه سازمان ملل متحد محسوب مي كرد كه اقدامي بي

زم شـوراي  ن از ع ـ نـشا ).Manusama, 2001, p.224 ( )2001(1368 آور قطعنامـه  لحن الزام

 – 1 : شوراي امنيـت 1368محتواي قطعنامه  اما مفاد و   ،ثر و قاطع دارد   امنيت در اقدام سريع، مؤ    

 2 ؛ سپتامبر برجهاي دو قلوي سازمان تجارت جهاني       11محكوميت قاطعانة عمليات تروريستي     

ق كـافي    آن هم به فوريت و بدون بررسي و تعم ـ         ، سپتامبر 11 تروريستي قلمداد كردن حادثه      –

نفي عمليـات  . 3ت به نوعي داراي ماهيت سياسي است؛ كه حكايت از آن دارد كه اين محكومي      

المللي فوق تهديدي اسـت        عمليات تروريستي بين   .4 ؛1المللي   سپتامبر به منزله تروريسم بين     11

 ي بـا قربانيـان حادثـه و خـانواده آنهـا و دولـت              د اظهار همدر  .5؛المللي  عليه صلح و امنيت بين    

 درخواسـت از كليـه كـشورها بـه همكـاري بـا              .6 ؛ايالات متحـده آمريكـا و تـسليت بـه آنهـا           

 در زمينه محاكمه فوري عـاملان، سـازمان دهنـدگان و    ،)Drumble, Mar,2003,p.150(يكديگر

 سپتامبر كه منظور شورا از كليه كشورها، اعـم از كـشورهاي             11اعلام تدارك كنندگان حملات     

المللي به تلاش روزافـزون بـراي         الزام جامعه بين  . 7 ؛ن ملل متحد است   عضو و غيرعضو سازما   

هاي   ينده و اجراي كامل عهدنامه    پيشگيري و سركوب عمليات تروريستي، از جمله همكاري فزا        

يسم مربـوط بـه سـازمان       المللي مقابله با ترور      كنوانسيون بين  دوازده(نوزده گانه ضد تروريستي   

هـاي شـوراي امنيـت مخـصوصاً          و قطعنامـه  ) اي  المللي منطقه   ين كنوانسيون ب  ملل متحد و هفت   

  . 1999 اكتبر 19 مورخ 1269قطعنامة شماره 

 اصـل رضـايت     ، و اين اولـين بـار نيـست كـه شـوراي امنيـت               جنبه عام دارد   1368قطعنامه  

. پـردازد  نقش جديد مـي سازي و ايفاي   زده به قاعده را كنار).Goodman,  2002, p.532(دولتها

المللي تأكيد ورزيده     معي بين  لزوم اقدام ج   ي امنيت در اين قطعنامه صريحاً بر       شورا ،اين حال با  

تعهدات سخني به ميان     لحن قطعنامه شورا از لفظ تخيير در اجراي          .)137 :1380كاسسه،  (است

ماننـد يـك قانونگـذار       در ايـن قطعنامـه هـم شـورا           .)40 :سادات ميداني، همـان   (نياورده است 

  . ي اقدام كرده استالملل بين

  

                                                 
 به اين جهت تلقـي حمـلات بـه عنـوان     ارائه نداده است؛المللي  المللي تعريفي از تروريسم بين هنوز جامعه بين  . 1

  . تأمل استحلالمللي م تروريسم بين
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  گيري  نتيجه

  تعديل رضايت دولتها و   المللي در حركت به سوي      نقش ارزشمند سازمانهاي بين   الاصول    علي

المللي در تقويت ارزشهاي كلان جامعـه         اقدامات سازمانهاي بين  . همبستگي غيرقابل انكار است   

 پايدار، همبستگي، جهـاني      توسعة )4 :1385زماني،  ( توجه به صلاحيت جهاني    : نظير ،المللي  بين

غرضـي را بـه ايـن نتيجـه            هر بيننده بـي    ،المللي كيفري ويژه و دائمي      شدن، تشكيل محاكم بين   

المللي كشورهاي عضو جامعه       سالهاي متمايزي در حيات بين     ،كند كه سالهاي پيشرو     هدايت مي 

واسـتهاي جهـاني    المللي و توجه بـه خ        همكاري با مجامع بين    مسؤوليت. للي خواهد بود  الم  بين

المللي    تا حدودي از حالت اختياري خارج و به نوعي الزام تبديل شده است و جامعه بين                ،ملتها

گر نقض ارزشها و       نظاره المللي ساكت نشسته،    ز مقررات بين  ديگر قصد ندارد در مقابل تخلف ا      

و رعايت   براي دول عضو و غيرعضو و ثالث در خصوص پذيرش             ايجاد الزام . آرمانهايش باشد 

  .المللي از قدمهاي آغازين اين حركت جديد است اي از تعهدات بين پاره

 نهـاد حاكميـت و رضـايت        ،المللي شصت سـال اخيـر        از رهگذر تحولات بين    ،در عين حال  

 اسـت و بتـدريج اراده جمعـي جـايگزين اراده            بتدريج در حال فرسايش و رنگ بـاختن       دولتها  

المللـي    سـازي سـازمانهاي بـين       هـاي قاعـده     يژه بـا ابـزار     بـو  ،شود  فردي و انحصاري دولتها مي    

المللـي    جامعـه بـين    .شوند  كه آغازگر اين رنسانس حقوقي محسوب مي      ) آور  هاي الزام   قطعنامه(

 در تلاش براي آشتي دادن ميان منـافع جمعـي و فـردي دولتهاسـت و در بـسياري از                     همچنان

  .گيرد الشمول بهره مي تصميمات عام از راهكار تشويق و ترغيب كشورها در اتخاذ ،موارد

هاي اصـلي    حقوق بشري از پارامترالشمول و فراگير و موضوعهاي     ات عام قواعد آمره و تعهد   

 ,Padro( همبستگي واقعـي ميـان دول عـضو   كميت دولتهاست كه خود پديد آورندةتحديد حا

1986, p.643(منـافع كـل جامعـه     منافع فـردي دولتهـا بـر   ،با اين حال. المللي است  جامعه بين 

المللي، حمايت از حق مـردم در تعيـين سرنوشـت             المللي كه همانا حفظ صلح و امنيت بين         بين

خود، حراست از شأن و منزلت انسان، حفظ ميراث مشترك بشريت و بقـاي محـيط زيـست و                   

بـا ايـن    . المللي است غلبه داشته و مانع رشـد و تعـالي آن شـده اسـت                 نظم نوين اقتصادي بين   

المللي    ايجاد توازن ميان منافع ملي و منافع بين        ،الملل  روي حقوق بين     چالش اصلي پيش   ،وصف

 ,.Adede, op.cit(و ترغيـب همكـاري  ) المللـي  اراده جمعي و فردي دولتهاي عضو جامعه بين(

p.1001( ميان اين دولتهاست.  

 در ايـن    ،نـد طور كامل و شفاف شناسايي و منـصفانه لحـاظ گرد          ه  اگر منافع مشترك دولتها ب    

مـدار  منـد و قانون     ا از رفتارهـاي قاعـده     توان تأثير اين شناسايي را در پيروي كشوره         صورت مي 
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 ،اين منافع مـشترك چيـزي نيـست       . و تشخيص داد  نمود  المللي مشاهده     مطلوب نزد جامعه بين   

) 83 :1383وكيل،  (است نظامهاي حقوقي معاصر داراي منزلت       همةجز ارزشهاي متعالي كه در      

 )Oliver, 1986, p.1207 ( المللي در تلاش براي تحقق اخلاقي شدن، انساني شدن جامعه بينو 

  .1جهاني و اجتماعي شدن روابط ميان دولتهاست

 المللي بتدريج در حال سير از قـدرت محـوري بـه قـانون         روند حركت نظام بين    ،با اين حال  

 ,Johnston(رتبـاط بيـشتري  المللـي و دولتهـا ا    نهادهـاي بـين  محوري است كه موجب گرديـد 

op.cit., p.11 (اكنون از   هم،در عين حال. الملل داشته باشند با مقررات و ضرورتهاي حقوق بين

 در قلمرو خـود  )Skubiszewski, 1983, p.99(ية قانونگذاري و اجراياختيارات دولتها در زمين

گردد و دولتها به      لي محول مي  المل  شود و بتدريج اين اختيار به كليت جامعه بين          كم كاسته مي    كم

  .شود المللي تهيه و ديكته مي عنوان مجريان قواعدي عمل خواهند كرد كه از سوي جامعه بين

 گرايش كشورها   ،المللي   گذر از اراده فردي دولتها به سوي اراده جامعه بين          وةترين شي   متداول

المللـي     سازمانهاي بين  به همكاري براي حفظ مصالح و تأمين اهداف مشترك است كه از طريق            

حاكميـت را از منظـر تعهـد و          ديـدگاههاي اخيـر      ،البتـه  .)31: 1375اسلامي،  ( گردد  متجلي مي 

ليت دولتها براي انجام حفاظت از حقوق و رفاه مـردم خـود و              ، آن را مسؤو    نگريسته مسؤوليت

از سيـستم نظـم     اند كه بخـشي       المللي تعريف كرده    ليتها در مقابل جامعه بين     مسؤو اي  تحقق پاره 

 در روند جهاني شدن ارزشهاي عـالي بـشري          ،با اين حال  . دهد  المللي را تشكيل مي     عمومي بين 

  .جرم با محدوديتهايي مواجه استاي است كه حاكميت و اقتدار دولتها لا مرحله

المللي تحولات شگرفي را در بعد هنجـاري           جامعه بين  ، سال اخير  كلام آخر اينكه در شصت    

 ، سـال قبـل    شصت. الملل تجربه كرده است     قوق بين لملل و از حيث ساختار نظام ح      ا  حقوق بين 

الملل به شعارهايي اخلاقي بيشتر شـباهت         مفهوم قانون يا هنجارهاي برتر از اراده در جامعه بين         

توان گفت كه اصل حاكميت اراده دولتها در التزام به تعهـد در حقـوق                  اما به جرأت مي    ،داشت

المللي قـرار      تا حدودي تحت تأثير حاكميت ارزشهاي پذيرفته شده جامعه بين          الملل معاصر   بين

 ،المللي و تعيين محتواي آن تعهدات بر اراده فردي دولتها           گرفته است ودر التزام به تعهدات بين      

المللـي و حراسـت از        قيد و بندهاي اساسي وارد آمده است كه جملگي در نظـم عمـومي بـين               

  .المللي ريشه دارند  جامعه بينارزشهاي اساسي حاكم بر

                                                 
 و همـين ) آور شناختن آنهـا  الزام(Hard Lawبه ) اي توصيه(Soft Lawها از  تحرك بخشيدن به اين شاخص. 1

  ).حقوق موجود و در حال اجرا(Lex lataبه ) حقوق آرماني(Lex ferendaطور تبديل 
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 و يا در حال تبديل شدن به يـك          نيستتصادفي  اي   واقعه   ، تعديل رضايت دولتها   بدون شك 

بـه تعيـين و   قـصد دارد  المللـي    جامعـه بـين  والدول است     جريان و روند عمومي در روابط بين      

 ـ              منظم تدوين  يـا   هاسيون مصاديق بارز موارد تعديل اصل رضـايت دولتهـا در چهـارچوب كنوان

 اين همان افق درخشاني است كه       .الشمول بپردازد    با ويژگي قاعده آمره و تعهدات عام       اتمعاهد

  .المللي در آرزوي دستيابي به آن است جامعه بين

 فهرست منابع

   فارسي-

حقوق بشردوستانه در آستانه قرن بيست و يكم، بررسـي          ).1381.(افتخار جهرمي، گودرز   -

  .1381،دبيرخانه كميته حقوق بشردوستانه، المللي وستانه بينتحولات اخير حقوق بشرد

تأملي ملي بر روند همكاريهـاي      : از حاكميت تا حكمراني جهاني    «).1375.(اسلامي، مسعود  -

مي  نمايندگي دائم جمهوري اسلا    فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد،    ،  المللي  بيننهادينه  

  .ايران در نيويورك، شماره يك

 بـر تفـسير و اجـراي        المللـي   بـين تأثير قواعد آمره حقوق     ).1384.(الكساندراركلشن ويلي،    -

 .7، شماره مجله پژوهشهاي حقوقيقاسم زماني،  هاي شوراي امنيت، ترجمه سيد قطعنامه

تعريف و توصيف جنايت ژنوسايد در پرتو رويه قضايي دادگاههـاي           ).1385.(آذري، هادي  -

 .10 ، شمارهمجله پژوهشهاي حقوقيي سابق، المللي براي رواندا و يوگسلاو كيفري بين

المللي دادگستري در قضيه لاكربي،       گزارشي از رأي ديوان بين    «).1377.(اميرارجمند، اردشير  -

  .22شماره مجله حقوقي،  ،»ايرادات مقدماتي

، »هـاي فعلـي و چالـشها        ، رويـه  المللـي   بـين حقوق بشر دوستانه    «).1381.(اس  بودرال، ليس  -

، ترجمـه كميتـه حقـوق    المللـي   بـين دوسـتانه     ت اخير حقوق بشر   همايش بررسي تحولا  

  . چاپ اول: دبيرخانه كميته حقوق بشردوستانهدوستانه،  بشر

سـالنامه  ،  »الملـل    بـين   درآمدي معرفت شناختي بر حقـوق     «).1384.(پوراردكاني، عباس   باقر -

  . شماره اولالملل و تطبيقي، ايراني حقوق بين

اي در    بديع بودن معاهده منع گسترش سـلاحهاي هـسته        «).1375-1374.(زاده، ابراهيم   بيگ -

  .17و 16 شماره مجله تحقيقات حقوقي،، »الملل بينقلمرو حقوق 

ــگ - ــژه    بي ــاقوتي، مني ــهناز و ي ــي، ش ــراهيم و كلين ــازمانهاي  ).1382.(زاده، اب ــوق س حق

  .چاپ اول: ، جلد اول، مجمع علمي و فرهنگي مجد)سازمانهاي جهاني(المللي بين
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بررسي جنايت نسل كشي و جنايات برضد بشريت در اساسـنامه ديـوان             «.ده، ابراهيم زا  بيگ -

 ).1378.(آل حبيب، اسحق  :  و همين مقاله از نويسنده در      70 ص   همان،،  »المللي  كيفري بين 

انتشارات وزارت امور خارجه،   : تهران،  المللي و جمهوري اسلامي ايران      ديوان كيفري بين  

  .چاپ اول

دوسـتانه در بحـران       المللي و مقابله با نقض حقوق بشر        جامعه بين «).1387.(باباخاني، عطيه  -

  .38، شماره مجله حقوقي ،»دارفور

، انتـشارات   ضمانت اجراهاي كيفري منشور ملل متحد      ).1381.(رضا  محمدتوحيدي فرد،    -

  .صفحه 109 ،چاپ اولوزارت امور خارجه، 

 ـ     برنامه«).1373 و   1372.(تييري، هوبر  -   ترجمـه ابـراهيم    ،»شور ملـل متحـد     براي صلح و من

بـراي  . صـفحه  289، 1373 و 1372، 13 و 14، شـماره  مجله تحقيقات حقـوقي   زاده،    بيگ

فـصلنامه  ، »نـوين جهـاني     نظـم   «).1384تابـستان   .(لوسين زهـادي، رهـا    : مطالعه بيشتر نك  

  .1، سال دوم، شمارهيالملل بينمطالعات 

المللـي    سي كنفرانس دادگاههاي جزائي بين    برر«).1385.(تقاء، احمد رضا و خرازي، فردين      -

 مركـز تحقيقـات اسـتراتژيك       .، شـماره سـوم    پژوهشنامه حقوق بشر  ،  » ميلادي 21در قرن   

  .مجمع تشخيص مصلحت نظام

 دادگـستري پيرامـون     المللـي   بـين تأثير رأي مـشورتي ديـوان       «).1375.(دهقاني، غلامحسين  -

فـصلنامه  ،  »اي  اكرات خلع سلاح هـسته    اي بر روند مذ     تهديد يا استفاده از سلاحهاي هسته     

  .2، شماره مطالعات سازمان ملل متحد

، »المللـي   بينمحاكمه صدام و مسأله صلاحيت دادگاه از منظر حقوق داخلي و            «خالقي، علي  -

 .4، شماره مجله پژوهشهاي حقوقي

 ـ،  »المللي  بلژيك و پايان ده سال رويايي صلاحيت جهاني در جرائم بين          « ).1383.....( - ه مجل

 .6، شماره پژوهشهاي حقوقي

كـشي، تقـاء،      كشي و وظيفه جلوگيري از نسل       جعفري، جمال، دارفور، كنوانسيون منع نسل      -

، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تـشخيص مـصلحت         پژوهشنامه حقوق بشر  احمدرضا،  

  .نظام، شماره دوم

  .چاپ اولان،  انتشارات دانشگاه تهرحقوق بشر در هزاره جديد، ).1381.(ذاكريان، مهدي -

اي   ارزيابي تحكيم امنيت هـسته    «).1382.(راك وود مشاور ارشد حقوقي آژانس، ساعد نادر        -

  .4، شماره مجله پژوهشهاي حقوقي، »الملل عرفي و نظام عدم گسترش با معيار حقوق بين
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بـه ديـوان    ) سـودان (شوراي امنيت و ارجـاع وضـعيت دارفـور        «).1383.(زماني، سيد قاسم   -

  .6 شماره مجله پژوهشهاي حقوقي،، »ليالمل كيفري بين

 مطالعـات  ايرانـي  انجمـن  خبرنامـه  ،»كيفـري  بي و جهاني صلاحيت«).1385..(.............. -

  .مهر دوم، شماره اول، دوره ،متحد ملل سازمان

 و پژوهـشهاي حقـوقي      سسه مطالعات مؤ ي،الملل  بينحقوق سازمانهاي   ).1387................( -

    .شهر دانش

، »المللي حقوق بشر و بازداشت محكوميت مـالي در ايـران            موازين بين «).1385..........(...... -

  .35، شماره مجله حقوقي

سـسه  مؤ، اي الملل و نظـام عـدم گـسترش سـلاحهاي هـسته           حقوق بين  ).1384.(ساعد -

  .هشهاي حقوقي شهر دانش، چاپ اولمطالعات و پژو

 دفتـر مطالعـات سياسـي و        ،ي امنيت صلاحيت قانونگذاري شورا   ).1384.(سادات ميداني  -

  .، چاپ اولالمللي بين

تأملي بر اصل رضـايي بـودن پـذيرش معاهـدات در آيينـه تحـولات                «).1384.(ساعد، نادر  -

  .32، شماره مجله حقوقي، »المللي خلع سلاح و كنترل تسليحات بين

اي سـسه پژوهـشه   ، مؤ اي  حقـوق بـشردوستانه و سـلاحهاي هـسته         ).1386.(ساعد، نادر  -

  .قي شهر دانش، چاپ اولحقو

  .سسه شهر دانش، چاپ اولؤ، ماي حقوق بشردوستانه و سلاحهاي هسته).1386.(ساعد -

، »بررسي عملكرد سازمان ملـل متحـد در زمينـه مقابلـه بـا تروريـسم         «).1380.(نبيسنبلي،   -

 .4، شماره فصلنامه سياست خارجي

وراي امنيت در مبارزه عليه     هاي اخير ش    تحليل قطعنامه «).1381.(رضا  محمدي بيگدلي،   ئضيا -

مجموعه مقالات و سخنرانيهاي ارائه شده در همايش تروريـسم و         ،  »المللي  بينتروريسم  

 .، روزنامة رسمي كشور، چاپ اولالمللي بيندفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق 

، مجله حقوقي ،»المللي كيفـري    قلمرو زماني صلاحيت ديوان بين    «).1386.(طهماسبي، جواد  -

  .37رهشما

ممنوعيت تهديد و   «).1375.(ظريف، محمد جواد و ممتاز، جمشيد و ميرزايي ينگجه، سعيد          -

 المللــي بــيناي، قــضيه درخواســت رأي مــشورتي از ديــوان  اســتفاده ازســلاحهاي هــسته

  .101، ص ، شماره يكفصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد، »دادگستري
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